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درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1.  ويكتور هوگو كى بود و چگونه طرز تفكر داشت؟
2. ويكتور هوگو چه كار هايى را انجام داد؟

3. هوگو  در كجا و در كدام سال وفات يافت؟
4. آثار هوگو را چگونه ارزيابى مى كنيد؟                       

5. كتاب بينوايان نوشتة كدام نويسندة مشهور بوده و موضوع آن چيست؟
در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

ويكتور هوگو
ويكتور هوگو درسال 1802ميلادى در فرانسه چشم 
به جهان گشود. وى فرزند سوم جوزف ليوپولدريگزبرت 
هوگو بود. پدرش در اردوى ناپليون سمت جنرالى داشت 
و با اردوى ناپليون به طور منظم سفر مى كرد. سفر هاى 
و مادرش شد، هر  پدر  اختلاف  دراز مدت پدرش سبب 
تعلقات  دليل  به  نيز  آغاز  همان  از  مناسبات  اين  چند 
طرفدار  هوگو  مادر  نبود.  خوب  چندان  متضاد  سياسى 
حكومت هاى  به  پدرش  و  بود  فرانسه  سلطنتى  خانوادة 
بعدى كه آمدند، ابراز وفادارى مى كرد. اختلاف پدر و مادر 
در زنده گى هوگوى جوان بحرانى عجيب ايجاد نمود و 
اين روح حساس را به دنياى شعر و ادب راند. او ده ساله 

بود كه به سرودن شعر آغاز كرد. او كه مجبور شده بود از مادر خود جدا و با پدر رهسپار ناپل 
و مادريد گردد، به زودى از پدرى كه سخت پابند مناسبات نظامى بود، جدا شد و به سوى 
مادر بازگشت و زير تأثيرعقايد محافظه كارانة مادر قرار گرفت و شاعر نظام شاهى و كليسا 
شد. بعد از سقوط امپراتورى، هوگو شاگرد ليسة لويى لى گراند شد و بعد از فراغت شامل 
فاكولتة حقوق گرديد. دوران تحصيل او غير منظم و غالباً بى هدف بود.  زنده گانى او در اين 

دوران برايش الهام بخشيد تا كركتر ماريوس را وارد ناول بينوايان كند.
هوگو از1816م. به بعد دنبال قانون را رها كرد. او در اين دوران كتابچه ها را پى هم با 
سرودن شعر هاى خود يا ترجمة شعر هاى ويرژيل شاعر رومى سياه مى كرد. هوگو به تشويق 
مادر خود مجلة ادبى تأسيس كرد و در آن به نقد شعر هاى لامارتين پرداخت. درسال 1821م.  
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مادرش مرد و او با يكى از دوستان دوران كودكى خود ازدواج كرد. درسال 1823م. اولين 
ناول خود هانس آيلند را نوشت، كه در 1825م. چاپ شد. هوگو در شعرهاى خود از بحور 
عروضى متنوع استفاده مى كرد و تخيل درخشان داشت. او درسال 1830م. چهار مجموعة 
مهم انتشار داد، كه در آن شعر طبيعت گراى را با زنده گى خانواده گى به هم آميخته بود؛ اما 
نيمة دوم قرن نزده  دوران واكنش در برابر رومانتيسيسم بود. قسمت عمده و قابل يادآوريى 
از جمله سه مجموعة شعرى هوگو مخفيانه  نشر رسيد.  به  از1850م.  بعد  شعرهاى هوگو 
به چاپ رسيد. هوگو خود در آن وقت در تبعيد به سر مى برد. اين سرود ها فرياد هوگو بر 
ضد ابتذال مستولى برعصرى بود، كه دامنگير لويى ناپليون و جامعة امپراتورى بود. هوگو 
در اين سرود ها برتاريكى هاى عصر خود و روشنايى هاى آينده خوشبينانه تأكيد مى نمايد و 
پيروزى نهايى صلح، آزادى وعدالت اجتماعى را اعلام مى كند. اين مجموعه ها شاعر را مرشد 

اجتماعى معرفى مى نمايد.                                     
هوگو در اين روزگار سرشار از احساسات اصلاح طلبى بود كه مى خواست مناسبات ظالمانة 
روزگارش به نفع مردم بينواى جامعه تغييرنمايد. اين شاعر و نويسندة بزرگ فرانسوى در 

22مى 1885 م چشم از جهان فرو بست.
آثار معروف هوگو عبارت اند از: كليساى نوتردام پاريس، كارگران دريا، تاريخ يک جنايت، 
مردى كه مى خندد؛ اما شاهكار ويكتور هوگو كه تقريباً به تمام زبان هاى زندة دنيا، ترجمه 
گرديده و يكى از كتاب هاى خواندنى ادبيات جهان مى باشد؛ كتاب معروف بينوايان است. 
قهرمان اصلى اين اثر مردى به نام ژان والژان است، كه براى سيركردن يک كودک گرسنه 
نانى از يک نانوايى ميدزدد. دو سال به همين جرم در زندان مى ماند و گرفتار يک رشته 

ماجرا هاى تلخ و شيرين مى شود. 
هوگو در فضيلت پيامبر اسلام حضرت محمد� چنين نوشته است:

»مى دانست كه پايان عمرش فرا رسيده، هميشه مشغول نيايش به درگاه پروردگار بود. بسيار 
كم غذا مى خورد. با دست خود شير گوسفندان را مى دوشيد و هنگامى كه لباسش فرسوده 

مى شد خودش به روى زمين مى نشست و آن را وصله مى زد.
شصت و سه سال داشت كه ناگهان تب بر وجودش راه يافت. قرآن را سراسر  باز خواند. 
آنگاه پرچم اسلام را به دست پرچمدار خود داد و بدو گفت: اين آخرين بامداد زنده گانى من 
است. بدان كه خداى جز خدايى يگانه نيست در راه او جهاد كن. آرام بود؛ اما نگاهش چون 

نگاه عقابى بلند پروازى بود كه نا گزير به ترک آسمان شده باشد.
آن روز مثل هميشه در ساعت نماز به مسجد آمد. به على تكيه كرده بود و مؤمنان به دنبالش 
مى آمدند. پيشاپيش ايشان همه جا پرچم مقدس در اهتزاز بود، هنگامى كه به مسجد رسيدند؛ 
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وى روى به مردم كرد و گفت: هان اى مردم!
اراده نمى كرد من آدمى بيسوادى بيش نبودم. كسى بدو گفت: اى رسول  اگر خداوند 
خدا! جهانيان همه هنگامى كه دعوت ترا در راه حق شنيدند ايمان آوردند. روزى كه تو پاى 
به هستى نهادى، ستاره يى در آسمان ظاهر شد و هر سه برج طاق كسرا فرو ريخت؛ اما او 
دنبالة سخن را گرفت و گفت: با اين همه، ساعت آخرين من فرا رسيده. اكنون فرشته گان 

آسمان در بارة من مشغول شورند.
گوش كنيد! اگر من به كسى سخن بد گفته باشم پيش از آن كه از جهان بروم به من 
به بدى سخن گويد. اگر كسى را زده ام مرا بزند. آنگاه چوبى كه در دست داشت به سوى 
حاضرين دراز كرد. بار ديگر وى گفت: اى مردم! به خدا ايمان داشته باشيد و در مقابل او 
سر تعظيم فرود آوريد، مهمان نواز، پارسا و داد گستر باشيد. باز گفت: هنگام رحلت من از 
اين عالم فراه رسيده است. پس شتاب كنيد هر گناهى كرده باشم به من تذكر دهيد. مردم 
خاموش و افسرده از كنار او مى رفتند. وى صورت خود را در چاه ابوالفدا بشست. مردى از 
وى سه درهم مطالبه كرد و بى درنگ پرداخت. گفت: تصفية حساب در اينجا بهتر است تا 

در ميان گور.
مردم با نگاهى پر از مهر مثل نگاه كبوتر بدين مرد پر جلال كه ديرى تكيه گاه آنان بود؛ 
مى نگريستند. هنگامى كه محمد� به خانة خود باز گشت، بسيارى بيرون خانه تمام شب 

را بى آنكه ديده برهم گذارند روى تخته سنگى گذرا ندند.
بامداد روز بعد وى گفت: اى ابو بكر! مرا يارى برخاستن نيست. براى من قرآن بخوان. 

ابوبكر قرآن مى خواند و سايرين مى گريستند.
يكبار همه ديدند كه در نگاه او مانند روز تولدش برقى درخشيد، دعوت حق را لبيک گفت 
و آنگاه لرزشى بر وى حكم فرما شد. نفسى آرام لب هاى او را از هم گشود و محمد� جان 

به جان آفرين تسليم كرد.          
                                                                                        ترجمة ش، شفا 


